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آن در شعر پروين اعتصامىتجلى قر
اجىمريم مهر

آنقصص قر
س+ پيامبـر،ى به داستان يوده است؛وا به زيبايى بيان نمـوآن رد قصص قـراناى خوپروين با قلم تـو

د.دازد مى8پرت عيسى در قالب اشعار خوح و حضراهيم و اسماعيل،داستان نوسى،داستان ابرت موحضر
س�داستان يو

ايد:د چنين مى8سراى از دست دادن پدر خوپروين در ماجر
انى مند كـه شـد باعـث ويـرد دست اجل                     تيشـه8اى بـوپدر آن تيشه كه بر خاك تو ز

١س+ كنعانى منگ تو شد،اى يوگ،گرگـت دادنـد                     مرس+8ات نام نهادند و به گريو

ا به چاه انداختند و بـهس+ رى يوان وادره مى8كند كه بـرس+ اشارت يواى حضـرآن در ماجرقر
ا ذهبنا نستبقّبانا إنَا يا اقالوºده است؛ا خورندت رگ فرز گفتند كه گر(ع)ب ت يعقوحضر

ديمفته بو گفتند:اى پدر،ما به اسب تاختن رæئب …ّس� عند متاعنا فأكله الذكنا يوو تر
)١٧س+،آيه ه يو(سورد.ا خورگ او رديم،گرد گذاشته بود كالاى خوا نزس+ رو يو

ه مى8كند: اشار(ع)س+8ت يودن حضرندانى بودر جاى ديگر پروين به ز
٢ندانى دد همه زس+ مصر نگريوحمت نگشايد همه تاريكىصبح ر

ندانى شـدن نهايت به ز(ع)س+ پيامبر8ليخا به يوآن بيان مى8كند كه عشق ننگيـن زقر
َتـىَـه حّ الايات ليسـجـنـنْاأون بعـد مـا رّ بدا لهـم مّثـمº مى8انجـامـد:(ع)س+8ت يـوحضـر

ندانش بيفكننـد.فتند كه چندى به زدند،تصميم گر پس با آن نشان8ها كه ديده بـوæين…ِح
)٣٥س+،آيه ه يو(سور

د:ند سخن به ميان مى8آوراق فرزدر فر8(ع) بت يعقود از انتظار حضرپروين در شعر خو
٣ب بـه كنعان در انتظار است يعقونـد                  ا نـيـارســ+ چـراهن يــوپـيـر
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ت عيناهّس� و ابيضسفى على  يوَو قال يااºند است:ب و انتظار فرزدمندى يعقواين آيات بيانگر در
گفت:اىæن من الهلكيـنضا أو تكـون حرس� حتى تكوا تذكر يـوه تفتؤّا تالـلقالو*ن فهو كظيـممن الحز

د.گفتند:به خداد فرو مى8خوره خوفت و هم چنان اندوس+.و چشمانش از غم سپيدى گرها بر يواندو
)٨٥ ـ ٨٤س+،آيه ه يو(سورى.دى يا بميرا ياد مى8كنى تا بيمار گرس+ رسته يوگند پيوسو

سىت موداستان حضر
د:ه دارسى با خدا اشارى مو به گفتگو(ع)سى8ت موپروين در داستان حضر

ن داشتـنا از اين اقـلـيـم بيـروگى8ها رن داشتن                   تيـرشا خاطر ز نور8علم مشحواى خو
٤ن داشتن ه و8هاموها با خدا8در كودن از نور تجلى تابناك                    گفت8و8گوسى بوهـم چـو مو

سى بـهن مو8چوæهّمه ربَّسى لميقاتنا و كـلا جاء موّو لمºا چنين بيان مى8كنـد.آن نيز اين ملاقـات رقر
)١٤٣اف،آيg ه اعر(سورش با او سخن گفت.دگارميعادگاه ما آمد و پرور

ن وا افسـوسى رند آيين مـود قصد داران با حيله خـون كه ساحـرعو و فـر(ع)سىت مودر داستان حضـر
ا باطل مى8كند.پروينن آنها ردها آمده و افسو به شكل اژ(ع)سى8افسانه بيان نمايند و در نهايت عصاى مو

ايد:چنين مى8سر
اـى و يــد بـيـضـاء رّد                   نــور تــجـلن و شعبـده انـگـارساحـر،فسـو
٥ا ا رار نــيـسـت ابـر گـهـر زدن                  دشــون كــره لالـه بـرواز خـاك تـيـر

در جاى ديگر بيان مى8كند:
٦د بـه تـو ثـعـبـان دهر                  تا چو كليمى تو و دينت عصاست حـمـله نـيـار

ايد:و در جاى ديگر مى8سر
داهد كرسحر باز است فلك، ليك چه خو

٧انن پـسر عـمـرد چـو            سـحر بـا آن كـه بـو

د؛از جمله در اينه دارسى اشارت موان و حضراى ساحرآن در آيات متعددى به ماجرقر
ا  فإذاقال بل ألـقـوºع نماييـد.ان گفت:شما شـروسى به ساحـرت موآيات كه حضـر
گفت:شما بيفكنيد.ناگهان از æا تسعىّهم أنهل إليه من سحرّهم يخيّحبالهم و عصي
ه(سـورند.سنها و عصاها به هر سو مـى8دوش آمد كـه آن ردند چنان در نظرجادويى كه كـر

)٦٦طه،آيه
ىد تا جادومين اندازا زد رسى دستور مى8دهد كه عصاى خودر آيات ديگر خدا به مو

ا كيد ساحر  و لا يفلحما صنعوّا  إنو ألق ما فى يمينك تلق� ما صنعوºد نمايد.ا نابوآنها ر
ا كه ساخته8اند ببلعد.آنچهى بيفكن تا هر چه راست دار8«آنچه در دست رæاحر حيث أتىّالس

)٦٩ه طه،آيه (سورد.»گر هيچ8گاه پيروز نمى8شوگر است و جادوساخته8اند حيله جادو
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د:سى نيز دارت مون در دريا و عبور با سلامت حضرعوق شدن فراى غره8اى به ماجرپروين اشار
٨انىسى عمرن موا منديش                    دهر دريا و تو چون هوعوبگذر8از بحر8و ز8فر

اّب لهم طريقا فى البحر يبسا لسى أن أسر بعبادى فاضرحينا إلى  موو لقد أوºمايد:آن  چنين مى8فرقر
اهاى آنها در دريا راه ببر و برا شب هنگام رديم كه بندگان مـرحى كرسى و به موæكا و لا تخشىتخاف در

)٧٧ه طه،آيه (سورق شدن.سى و نه از غرى مى ترفتارن نه از گرخشكى بز
سى مبنىدگار به مادر موحى پرورن و وعوسط فرائيل توندان بنى اسراى دستور قتل تمام فرزدر ماجر
ايد:د،پروين چنين مى8سرا به دريا بيندازندش ربر اينكه فرز

 جـلـيـلّب      در فـكـند،از گـفتـg را به نيـلسى رسى! چـو مومادر مو
د بى8گـناهند خـر      گـفـت كـاى فـرزت نگاهد  با حسرد ز ساحل كرخـو

هى زين كشتى بـى ناخداىن ر      چـوشـت كند لطـ+ خداىاموگـر فـر
ا دهـد ناگـه بـه بـاد      آب،خاكـت رد پــاكـت بــه يـادد ايـزگـر نـيـار

ل اسـتهـرو ما نيـك انـدر مـنـز      رحى آمد كين چه8 فكر باطل استو
٩دى يــا زيــان د كـر      تـا بـبيـنى سـوا بـيــانـداز از مـيـاندw شـك رپـر

ت فاقذفيه فىابوّحى*أن اقذفيه فى الـتك ما يـوّحينا إلـى أمإذ أوºا چنين بيان مى8كنـد:آن داستان رقر
æى و لتصنع على عينىّة مـنّه و ألقيت عليك محبّ لّ  و عدوّ لىّاحل يأخذه عدوّ بالـسّفليلقه اليمِّ اليم

ها كن تا دريا اوق بگذار و به دريا را در صندوديم.كه او رحى كرا وحى شدنى رت وقتى كه به مادرو
د و بر تو در دل بيننده محبـتا بگيـرد و دشمن من و دشمن او،او را به ساحل انـدازر

)٣٩ه طه،آيg (سورى.افكندم و تا زير نظر من تربيت شو
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